
  محمدرضا كائيني
روزهايي كه بر ما س�پري مي ش�ود، تداعي گر 
سالروز رحلت شهادت گونه آزاده سرفراز و نماد 
پاكي و خدمتگ�زاري، زنده ياد حجت الاس�ام 
والمسلمين س�يدعلي اكبر ابوترابي است. هم 
از اين روي و در راستاي تكريم ياد و خاطره اش، 
روايت هاي�ي همراه با تحلي�ل از ادوار گوناگون 
حيات آن بزرگ را در پ�ي آورده ايم. اميد آنكه 
تاريخ پژوهان و عاقه مندان را مفيد و مقبول آيد. 

   
  ما شهادتش را به جان مي خريم!

زنده ياد ابوترابي از پيشللگامان انقللاب بود. در قم 
و نجف در زمللره حاميان نهضت امللام خميني به 
شللمار مي رفت و در همين طريق نيز دستگير شد 
و شكنجه و زندان ساواك را تجربه كرد. او در طول 
سللاليان مبارزه، با چهره هاي شاخص مبارزات كه 
بعدها عمدتاً به شللخصيت هاي نظام مبدل شدند، 
دوسللتي و صميميت فراوان داشللت. با اين همه 
افكار عمومي  براي نخسللتين بار، نللام او را پس از 
اسارتش در سال 1359 شللنيد. اسارتي كه گمان 
مي رفت شللهادت باشللد. ابوترابي بعدها داستان 
اسارت خويش را بدين شرح روايت كرد: »در تاريخ 
59/9/۲۶ در تپه هاي الله اكبر به اسارت درآمدم. در 
تپه هاي الله اكبر مدت يك سالي بود كه دشمن در 
مرتفع ترين قله ها سنگر گرفته بود و زمينِ مسطحِ 
وسيعي جلويش خالي بود. در ارتفاعات مقابل هم 
كه حدوداً بيش از هفت كيلومتر با دشللمني بعثي 
تجاوزگر فاصله داشت نيروهاي جمهوري اسامي  
از گردان 1۰1 و برادران عزيز پاسدار متعهد در يك 
قسمت، ما هم با يك گروهي كه مسئوليت كلي آن 
را مرحوم شهيد دكتر چمران اين بنده صالح خدا 
عهده دار بودند، وارد عمل شديم. با توجه به اينكه 
مدت يك سال بود نه شناسايي شده بود منطقه و 
نه مجال حركتي بود، ما افتخللار پيدا كرديم كه با 
حدود صد نفر از بين دشمن عبور كنيم و از پشت 
با دشمن درگير بشويم تا نيروها بتوانند اين فاصله 
هفت كيلومتر را پيشللروي بكنند و خودشان را به 
نيروهاي دشللمن تجاوزگر برسللانند. خدا رحمت 
كند بنده صالح خدا مرحوم شللهيد دكتر چمران 
را! ايشان فرمودند: نگران هستم كه در اين جريان 
با مشكات زيادي روبه رو بشويم و دوست دارم كه 
بعد از پيروزي در فرسللتنده عراق، شللما صحبت 
بكني. عرض كردم: ما اينجا شللهادتش را به جان 
مي خريم. براي صحبت كردن در آن فرستنده هم 
ان شاء الله افراد صالح تر و شايسته تري خواهند بود. 
لذا ما با اين گروه روانه آن منطقه شللديم و ايشان 
هم گردان 1۰1 و تيللپ خاصي كه آنجا مسللتقر 

بود، با آنها هماهنگي كردنللد كه وقتي ما از نيروها 
عبور كرديم و از پشللت با آنها درگير شللديم اينها 
حركتشان را آغاز كنند. شب اول، اين هفت كيلومتر 
را در تاريكي شللب، بيش از چهار كيلومتر و نيم تا 
پنج كيلومترش را گذرانديم. روز دوم بود كه لازم 
بود يك شناسايي دقيقي براي عبور شب دوم داشته 
باشيم. لذا ما براي شناسللايي رفتيم. به دعاي خير 
مرحوم شللهيد دكتر چمران و برادران، توانستيم 
ساعت ۲ بعد از ظهر خودمان را به نيروهاي عراقي 
برسانيم به طوري كه فاصله ما با آنها كمتر از ۲۰۰ 
متر بود. به يكي از دوستانمان كه در فاصله دورتري 
مي خواسللتند تأمين ما را تقريباً برقرار بكنند اگر 
شناسايي شللديم سللفارش كرده بوديم اگر ما از 
اين تپه هم عبور كرديم شما به هيچ وجه از جايت 
حركت نكن! از پناهگاهي كه داري بيرون نيا! مگر 

اينكه با اسلحه به تو عامت بدهيم.
ما از اين تپه به صورت خوابيده روي زمين، آهسته 
بللالا رفتيم و همان طللور به صورت خزيللده به آن 
سمت تپه كه نيروهاي بعثي تجاوزگر اشغال كرده 
بودند، خودمان را رسللانديم. بعللد از عبور خزيده، 
آن برادرمان خيال كرد كه پشللت تپه اي كه ما از 
آن عبور كرديم نيرويي نيست؛ بنابراين، از جايش 
حركت كرد و شناسايي شللد و رگبار كاليبر 5۰ به 
سمت او بسللته شللد. ما دو نفر بوديم. ايشان فكر 
كرد تيراندازي به سمت ماسللت. گفتم: به سمت 
ما نيست. برويم تو جوي. من پريدم تو جوي؛ ولي 
ايشان نيامده. فكر كرد رگبار به سمت ماست، فرار 
كرد. ما هم از آن پناهگاه بيرون آمديم. در نتيجه، 
شناسايي شديم... ديدم كه نفربر با سرعت به سمت 
ما نزديك شد. متوجه شدم كه نفربر عراقي است. 
از چنللگ او فرار كردم و خللودم را پرت كردم توي 
يك چاله. خيلي گشللتند تا اينكه سللرانجام نفربر 
آمد بالاي سر من و هر چه گفت بلند شو! ديدم اگر 
آنجا به تير او از پا دربيايم بهتر از اين اسللت كه به 
دست آنها به اسارت بيفتم. او هم ترحمش گُل كرد 
و به جاي اينكه شليك بكند، هر چه به ما گفت بلند 
شو، بلند شو! بلند نشديم. آمد دست ما را گرفت و 
كشيد داخل نفربر. در سلللول براي اعتراف گرفتن 
چندين بار مرا به پايه چوبه دار بردند و شماره 1 و ۲ 
را گفتند و دوباره برگرداندند. در طول روز چندين 
بار مرا بردند و آوردند. بالاخره شللب مرا به مدرسه 
العماره بردند و يك تيمسار عراقي به افرادي كه آنجا 
بودند، گفت: اين حق خوابيدن ندارد، ما نيمه شب 
براي اعتراف گرفتن مي آييم، اگر اطاعات لازم را به 
ما نداد، سرش را با ميخ سوراخ مي كنيم! نيمه شب 
هم آمدند و سرم را با ميخ سوراخ كردند ولي ضربه 
طوري نبود كه راحت شوم. آن شب تيمسار عراقي 

مرا تحويل افسر داد و گفت: شب نبايد بخوابد و بايد 
اطاعات را به ما بدهد. پس از رفتن او، افسري كه 
آنجا بود، گفت: مثل اينكه اهل نمازي، برو وضو بگير 
و نمازت را بخوان. من هم نماز را خواندم و ديدم كه 
ماهي پلو زيادي كه اگر دو نفر هم مي خوردند سير 
مي شدند برايم آورد. پشت سللرش هم يك ليوان 
چاي شلليرين. صبح زود هم بيدار كرد و پذيرايي 
نمود. وقتي كه تيمسار آمد، يك احترام نظامي  براي 
او گذاشت و گفت از سر شب تا حالا از او بازجويي 
مي كنم، جز اينكه مي گويد من يك شاگرد هستم 
چيز ديگللري نگفته اسللت. در نتيجه، مللرا با يك 

نگهبان به بغداد آوردند و تحويل دادند«.
  تا آخرين رمق حيات خود جنگيد 

تا در آغوش شهادت فرورفت
سيدعلي اكبر ابوترابي در جبهه هاي نبرد، با شهيد 
دكتر مصطفللي چمران همگام بللود. او مأموريتي 
پرخطر را پذيرفت و در پي آن به اسللارت دشمن 
درآمد. همان گونه كه اشللارت رفت، نخست خبر 
شهادتش منتشر شللد و چمران در روزنامه كيهان 
براي او سللوگنامه اي نگاشللت. او در اين مقاله به 
تشللريح خصال شللخصيتي اين همسنگر خويش 
پرداخته است. شمه اي از اين روايت به شرح ذيل 
است: »من شهادت مي دهم سيدعلي اكبر ابوترابي 
با همه وجود خللود در راه خدا و اعتاي اسللام و 
پيروزي انقاب و شكست جبهه كفر تا آخرين رمق 
حيات خود جنگيد تا در آغوش شهادت فرورفت. 
من شهادت مي دهم كه سخت ترين مأموريت ها را 
عاشقانه مي پذيرفت و هر چه وظيفه او خطرناك تر 
مي شللد خوشللحال تر و راضي تر به نظر مي رسيد. 
من شللهادت مي دهم كه عالي ترين نمونه پاكي و 
تقوا و عشق و محبت و شللجاعت و فداكاري بود و 
روح بلند و ايمان كوه آسا و اراده فولادين او آنچنان 
از وجودش تشعشللع مي كرد كه هملله محيط را 
روشن مي نمود و رزمندگان تحت فرمانش جذب 
و محو وجودش شللده بودنللد و پروانلله وار به دور 
شللمع وجودش مي گشللتند و مي سللوختند. من 
شهادت مي دهم كه اولين كسي بود كه با همراهي 
گروه چريكللي خود وارد دُبّ حَردان معروف شللد 
و ضربات سللختي به دشللمن زد كه بالاخره او را 
وادار به عقب نشلليني كرد. من شللهادت مي دهم 
كه راز و نياز شللبانه اش با خدا و نماز صبحگاهش 
و دعا و استغفار و سخنان آتشللين قبل از عزيمت 
به نبرد آن قدر سللوزانگيز و عميق و خالصانه بود 
كه همه ما را منقلب مي نمود و در روح دوستانش 
آتشفشللان به پا مي كللرد. من شللهادت مي دهم، 
همرزمانللش شللهادت مي دهند، آسللمان بلند و 
ستارگانش شللهادت مي دهند كه سلليدعلي اكبر 

سيدعلي اكبر ابوترابي در جبهه هاي نبرد، 
با شهيد دكتر مصطفي چمران همگام بود. 
او مأموريتي پرخطر را پذيرفت و در پي 
آن به اسارت دشمن درآمد. نخست خبر 
شهادتش منتشر شد و چمران در روزنامه 
كيهان براي او سوگنامه اي نگاشت. او در 
اين مقاله به تش�ريح خصال شخصيتي 
اين همس�نگر خويش پرداخته اس�ت
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 ذكر جميل حجت الاسام والمسلمين سيدعلي اكبر ابوترابي 
در آيينه شهادت ها و روايت ها

 سرم را با ميخ سوراخ كردند!
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  محمود حكيمي
بللا آثللار اسللتاد عاملله 
همايللی  جال الديللن 
تا زمانللی كلله پژوهش 
دقيق و مستمر را درباره 
جال الدين محمد مولوی 
و فريدالدين محمد عطار 
آغاز نكرده بودم، چندان 
آشنايی نداشللتم. پس از 
مطالعه دو جلد كتاب مولوی نامه تأليف استاد همايی 
و مقاله »طبله عطار« كه در نشريه رشد آموزش ادب 
فارسی چاپ شد از وسعت دانش آن مرحوم در زمينه 
مولوی شناسی و ادبيات آگاه شدم. در مدت زمانی 
كه در مورد ادبيات عصر قاجاريه مطالعاتی داشتم 
به كتاب ديوان شمس الشللعرا سللروش اصفهانی 
)متولد1۲۲8 هل .ق( برخورد كردم. مقدمه مفصل 
و جامللع جال الدين همايی كه در سللال134۰ بر 
اين ديوان شعر نشان ديگر از دانش وسيع او از ادب 
فارسی، تاريخ، فقه، كام، رياضی، عربی و عرفان بود. 
اشعار سروش اصفهانی هر انسان فرزانه و ضد ستم 
را به خشللم می آورد زيرا وی در اكثر اشللعار خود و 
حتی اشعاری كه در نعت پيامبر)ص( و امام علی)ع( 
و واقعه كربا سروده در پايان ناصرالدين شاه را كه 
پادشاهی ستمگر بوده است »شللاه دادگر« ناميده 
است. سللروش تنها به »دادگری« ناصرالدين شاه 
بسللنده نكرده اسللت و او را »دين پرور« هم ناميده 
است. قصيده های شمس الشعرای عصر ناصرالدين 
دريافت صله بسلليار به دنبال داشت. استاد همايی 
آن طور كه من انتظار داشتم آنچنان كه بايد سروش 
شاعر متملق درباری را مورد مامت قرار نداده است، 
زيرا مطالعه تاريخ 5۰ سال سلطنت ناصرالدين شاه 
نشان می دهد كه شللاه و درباريان و شللاهزادگان 
پيوسته به غارت مردمان فقير و محروم ايران در آن 
زمان ادامه می دادند و يكی از عوامل طولانی شدن 
حكومت آن پادشاه مستبد و خودكامه همان اشعار 
شاعران و نوشته نويسللندگان و مورخان و سخنان 
واعظان درباری بوده است. البته بايد اذعان كرد كه 

همايی خود نوشته است: »از روی گفته های خود او 
)سروش( معلوم می شود كه در جوانی اهل لهو و لعب 
و عيش و عشرت بوده و در مواظبت طاعات و عبادات 

چندان اهتمام نداشته است.«
استاد همايی در جای ديگر درباره سروش اصفهانی 
می گويد: »خاصه اين كه سروش در باطن و اصول 
و مبانی شيعی امامی معتقد بود، اما در عمل شاعری 
رند و قاش و لاابالی بار آمده بود، محيط زندگانی او 
و معاشرت و مصاحبت دائمش با حكام و شاهزادگان 
و رجال درباری آن زمان و ارباب ذوق و عيش و  طرب 
نيز مقتضی و موجب همين احوال بوده است«. استاد 
همايی از »تصرف سروش در قصايد و تغيير و تبديل 
اسامی ممدوحان« نيز سخن گفته است و می گويد 

كه »من شخصاً اين عمل را نمی پسندم.«
در اين مختصللر مجال قصد ندارم كلله همچنان از 
سروش اصفهانی و اشللعار او سخن گويم. مقصودم 
از طرح اين موضوع آن است كه هر خواننده منصف 
پس از مطالعه مقدمه اسللتاد در ديوان سللروش و 
همچنين تاريللخ ادبيات ايران از وسللعت اطاعات 
و دانش مرحللوم همايی در زمينه شللرح زندگانی 
شاعران ايران زمين و سللبك و انواع شعر آنها دچار 

حيرت خواهد شد.
دانش وسلليع همايی در زمينه های گوناگون كام، 
فلسفه، ادبيات، تاريخ، عرفان، رياضيات، فقه و عربی 
و... علل بسيار داشت. او در خانواده ای اهل پژوهش و 
تحقيق رشد يافت، پدر او ميرزا محمد نصير متخلص 
به طرب )133۰ -1۲7۶ ق( مردی دانشمند و شاعری 
توانا بود و در تربيت فرزند خويش تاش بسيار كرد، 
مادر مهربانش بی بی  خانم پيوسته او را به آموختن هر 
چه بيشللتر دعوت می نمود. او از استادان بزرگی نيز 
بهره فراوان برد اما نبايد فراموش كرد كه او خود برای 
كسب علم و دانش همواره در تاش بود و از كوتاه ترين 
فرصت ها برای آموختن هر چه بيشتر استفاده می كرد 
و ايللن درس بزرگی برای نوجوانللان و جوانان ميهن 
ماست: هرگز نبايد گذاشللت لحظات عمر به آسانی 
از دسللت بروند. جال همايی خود شللعر می گفت و 
سنا تخلص می كرد. ما برای اسللتفاده هر چه بيشتر 
از درس های همايی در »مدرسلله همايی« فصلی را 
به خاصلله ای از زندگانی وی و فصلی را به اشللعار او 
اختصاص داديم. در بخش ضمايم؛ گفت وگو با استاد، 
يك سللخنرانی از وی و مقاله ای از او را در مورد عطار 
آورديم به اين اميد كه نوجوانان و جوانان و خوانندگان 
مجموعه »در مدرسلله...« از درس هللای تعليمی آن 

بزرگوار برخوردار گردند و در عمل به كار بندند.

به بهانه انتشار اثر تاريخي-پژوهشي 
»در مدرسه جال الدين همايي«

 لحظات عمر
 به آسانی از كف ندهيد

ابوترابي در منطقه اهواز با همه وجودش شب و 
روز در راه خدا عليه طاغوت، كفر و جهل مبارزه 
نمود و در يك مأموريت خيلي خطرناك بدون 
ذره اي ترس و وحشت به قلب دشمن نفوذ كرد 
و حماسلله ناگفتني از خود به يادگار گذاشت 
و با كفن خونيللن در اوج افتخار و شللهادت به 
لقاي پروردگار خود نائل آمد. خدايا تو كه زود 
نياكان را به سوي خود مي بري و ما را از نعمت 
وجودشللان محروم مي كني، تو مي داني كه او 
چگونه مردي بود و با دوستان همرزمش چگونه 
رفتار مي كرد و رزمندگان تحت فرماندهي اش 
تا چه اندازه او را دوسللت مي داشللتند و بعد از 
شللهادت او مي خواسللتند ديوانه وار به جبهه 
دشمن حمله كنند، بكشند تا كشته شوند و هر 
چه زودتر كنار مرشللد و فرمانده خود ابوترابي 
آرام بگيرند. خدايا تو مي داني كه وجود او چقدر 
براي همشللهريانش مغتنم بود و پدر يتيمان 
بود. انيس بي كسللان بود. همدرد رنج ديدگان 
بود. نگهبان خانواده هاي فقيللر و بي كس بود. 
يكپارچه عشللق و ايمان، يك دنيللا اخاص و 
محبت، يك آسمان صفا و صميميت، يك دريا 
عشللق و عرفان، همچون كوهللي از مقاومت و 
صابت. آتشفشاني از شللور و عشق و فداكاري 
بود. شللهيد ابوترابللي عارف شلليدايي بود كه 
راز و نيازهاي عاشللقانه اش با خداي بزرگ در 
نيمه هاي شب، دل عشاق عالم را آب مي كرد. 
آن قللدر آرام و مطمئن بود كلله گويي از عمق 
اقيانوس برآمده است. آنچنان ساكت، همچون 
آسمان كه در شللب هاي پاك پرستاره،  در دل 
شللب زنده داران غوغا به پا مي كند؛ اما در عين 
حال رزمنده اي بود كه در صحنه نبرد توفان به 
پا مي كرد. فرياد خشمش زهره را آب مي نمود 
و از شللير جسللورتر و اراده اش پولاد را خجل 
مي كرد. از هيچ مأموريتي روي برنمي گرداند و 

در مقابل هيچ دشمني عاجز نمي شد...«.
  در جبهه جنوب ناشناس بود

حجت الاسام والمسلللمين سيدمحمدحسن 
ابوترابي امام جمعلله كنوني تهللران، در زمره 
منابع موثق اطاعات و خاطللرات درباره برادر 
ارجمند خويللش اسللت. او از دوران كودكي و 
تحصيل در معيت وي بوده و از سلللوك فردي 
واجتماعي وي، گفتني هايي فراوان دارد. وي در 
تشريح نحوه شركت برادر در جنگ به خصلت 
»ناشللناس بللودن« وي در جبهه هاي جنوب 
اشاره مي كند و در تفصيل آن مي گويد: »ايشان 
در آغاز دفللاع مقدس به عنوان يك بسلليجي 
ناشناخته به جبهه تشريف بردند. برادر عزيزم 
حسين آقا هم با ايشللان بودند. حسين آقا نقل 
كردند كه ما را براي يك اردوي آموزشي، تحت 
فرماندهي يكي از نيروهاي هوابرد يا چترباز، با 
يك جيره غذايي محدودي خواسللتند ببرند و 
جيره اخوي را هم خواستند به دستشان بدهند. 
اخوي به آن فرمانللده مي فرمايند من احتياج 
به جيره نللدارم. اين را بدهيد بلله ديگران! آن 
فرمانده خيلي با عصبانيت مي گويد تو نمي داني 
مي خواهيم كجا برويم. فقط حواست باشد بيش 
از اين نبايد به تو غذايللي بدهيم! اخوي خيلي 
مؤدبانه مي فرمايند چشم! برادرم )حسين آقا( 
مي فرماينللد رفتيم در آن اردوي ۲4 سللاعته. 
بسلليار كار سللختي بود. همه،  جيره هايشللان 
تمام شد و اخوي هر چه داشت به ديگران داد 
و از آن جيره، هيچ اسللتفاده ای نكرد. وقتي كه 
برگشتيم، فرمانده خودش را در دست او ذليل 
مي ديد و احسللاس حقارت و كوچكي مي كرد. 
ايشللان در جنوب ناشللناس بودند. خودشان 
به بنده فرمودند كه مرحوم شللهيد رجايي در 
يك بازديدي كه از اهواز داشللتند، ايشللان را 
مي بينند. خب، ايشللان همرزم شهيد رجايي 
بودند. پيشكسللوت بودند در مبارزات سياسي 
و دوسللت و همراه قريب به اتفللاق افرادي كه 
در مسائل سياسللي قبل از انقاب فعال بودند. 
شهيد رجايي تا ايشان را مي بينند، صدايشان 
مي زنند و خواهش مي كنند كه شما برگرديد. 
ما احتياج داريم به شما. اخوي مي فرمايند: من 
تصميم گرفته ام كه تا جنگ به پيروزي نرسللد 
به پشللت جبهه برنگردم... لذا ايشان حتي يك 
بار هم براي ديدن خانواده اش نيامد. مصمم بود 
تا پيروزي سپاه اسللام در جبهه حضور داشته 
باشللد و به افراد تحت امرش هم- كه يكي هم 
اخوي كوچك مللا بودند- فرمللوده بودند كه: 
هرگز خسته نشويد. همين اخوي مي فرمودند: 
در برخللي مأموريت ها كه مي رفتيللم، ديگر به 

يك جايي مي رسيديم كه پا مي لرزيد و كسي 
جرئت نداشت كه حتي يك قدم جلو برود، ولي 
آن كسي كه هرگز ترديد و تزلزلي در قدم هاي 
مباركش نبود، ايشللان بودنللد. دكتر چمران، 
ايشان را بعد از شهادت شللناخت و آن پيام را 
نوشللت. چمران يك آدم اسللتثنايي بود. من 
خدمت دكتر چمران رسلليدم. خودش به من 
فرمود كه من فقط و فقط در حسرت اين چهره 
نوراني هستم كه او را نشناختم و از دست دادم. 
عكس اخوي را مقابل تخللت خودش در تخت 
بيمارسللتان زده بود )پس از مجروحيت( كنار 

حضرت امام، نگاه مي كرد و اشك مي ريخت.
اخوي بسيار متواضع بودند. بسيار پرهيز داشتند 
از اينكه شناخته شللوند. روزي در نجف اشرف 
دست بنده را گرفتند. بنده هم خردسال بودم. 
گاهي كه براي مسائل عبادي و برنامه ها خدمت 
ايشان بودم، می رفتيم در صحن مطهر حضرت 
علي )ع( می نشستيم. به بنده فرمودند: محمد! 
اين بنا را مي بيني كه بالاي گلدسللته مشغول 
بنايي اسللت؟ گفتم ديدم، بله يك بنا مشغول 
بنايي اسللت. فرمودند: مي داني چللرا اين بنا از 
آن بالا پايين نمي افتد؟ عرض كردم كه: شللما 
بفرماييد. فرمودند: علللت اين كه آن بالا به اين 
شتاب كار مي كند و هرگز سقوط نمي كند اين 
است كه او بالاست، اما خودش را پايين مي بيند. 
او فكر نمي كند الان روي داربسللت است. فكر 
مي كنللد روي زميللن راه مي رود. انسللان بايد 
خودش را پايين تر از همه ببيند، تا سقوط نكند. 
ايشللان به معناي واقعي كلمه اين گونه بودند. 
واقعاً هملله آزادگان را از صميم قلب از خودش 
بزرگوارتر، وارسته تر و فداكارتر مي ديد، لذا هيچ 
گاه خود را گامي  بر  آنها مقدم ندانست. در اين 
زمينه، موارد فراواني بوده كه مجال اشاره به آنها 
نيسللت. در ايثار، واقعاً مصداقي بود از مصاديق 
اين آيه مباركه و يؤثرون علي انفسهم و لو كان 
بهم خصاصه، بنده موارد زيادي از اين قبيل، از 

ايشان ديدم«.
   آنچه شما گذرانديد

 فضيلتش كمتر از شهادت نيست
آنچه در پي مي آيد، توصيفي از پيشينه مبارزاتي 
و جهادي زنده ياد ابوترابي است كه توسط رهبر 
معظم انقاب و در آغازين ديدار ايشللان با وي 
پس از آزادي از اسارت در عراق بيان شده است. 
اين روايت به رغللم ايجاز خود، حللاوي نكاتي 
مهم و تاريخي اسللت:  »واقعاً دائماً خدا را شكر 
می كنيم. ديروز وقتی اين خبر بسلليار بسلليار 
خوشللحال كننده را دادنللد كه شللما ]مرحوم 
ابوترابللی[ آمده ايد، واقعاً بللرای من يك مژده 
بود. خيلی وقت اسللت كه شللما را نديده ايم؛ 
حدوداً 1۰ سال می شود. از آن سال ها تاكنون، 
محاسنتان سفيد شده است. ما هميشه شما را 
دوست داشته ايم و خاطرات با شما را فراموش 
نمی كنيم؛ چه قبل از انقاب در مشللهد، و چه 
بعد در تهران و سللپس در هميللن اهواز در آن 
تشكياتی كه مرحوم شللهيد چمران به وجود 
آورده بود. ايشان با عده ای به آن جا آمده بودند و 
گويی همين ديروز بود كه بيرون ساختمان پای 
پله ها با قبا نشسته بودند و در ميان بر و بچه ها 
حضور داشللتند و سللپس به كوه های الله اكبر 
رفتند. مللن همان وقت در دلم گفتللم كه واقعاً 
خوش به حال اين جوان؛ هميشه در راه جهاد 
و شهادت است. ايشان كه رفتند، چند هفته ای 
هم بيشتر نشللد كه خبر شهادتشان آمد. گفته 
شللد كه آقای ابوترابی با آن جمع خودشللان، 
دائماً در حال جلو رفتن هستند؛ سپس دشمن 
حمله كرده و همه  آنها را تارومار نموده است. با 
شنيدن اين خبر، غصه خورديم. الحمدللهَّه آنچه 
كه شللما گذرانديد، فضيلتش كمتر از شهادت 
نيست. خدا را شكر می كنيم كه امتحان خيلی 
خوبی داديد. به نظر من، كسی مثل شما كه اين 
همه توفيق الهی شللامل حالش شده، حقيقتاً 
خيلی بايد خدا را شللاكر باشد. شللما در همه  
مراحل سللختی صبللر كرديد، خللدا را در نظر 
داشتيد، راهتان را خوب شللناختيد و درست 

حركت كرديد«.
اين توصيفات تكمله اي گويا نيز دارد كه در پيام 
تسليت رهبري براي درگذشت زنده ياد ابوترابي 
و پدر ارجمندش در خردادماه 1379 بيان شده 
است: »با اندوه  و تأسف  فراوان  خبر درگذشت 
عالم  مجاهد خستگی ناپذير، حجت الاسام  آقای  
حاج  سلليدعلی  اكبر ابوترابی  و پدر بزرگوارش  
آيت الله  آقای  حاج  سيدعباس  قزوينی  ابوترابی  را 
دريافت  كردم . اين  پدر و پسر پارسا و پرهيزگار، 
در راه  ضيافت  بارگاه  حضرت  ابی الحسللن الرضا 
)عليه آلاف التحيه والاسام ( بودند كه  به  لقاءالله  
و با فضل  و كرم  او به  ضيافت  اولياي مقرب  الهی  
نائل  آمدند و ان شاءالله  در بهشت  رضای  خداوند 
كه  پاداش  يك عمر مجاهدت  و صبر و استقامت  
و پاكدامنی  آنان  است  مسللتقر گرديدند. پسر، 
پس  از سال ها حضور در ميدان های  مبارزه ای  
دشللوار با نظام  طاغوتللی ، و پس  از مشللاركت  
شللجاعانه  در صحنه   جنگ  تحميلی ، سال های  
درازی  محنت  اسارت  در دسللت  دشمن  نابكار 
و فرومايلله  را چشلليد و مبارزه ای  دشللوارتر از 
گذشللته  را در اردوگاه هايی  آغاز كرد كه  او در 
آنها، همچون  خورشلليدی  بر دل های  اسيران  
مظلللوم  می تابيد، و چون  سللتاره   درخشللانی ، 
هدف  و راه  را به  آنان  نشان  می داد و چون  ابری  
فياض ، اميد و ايمان  را بر آنان  می باريد.  پدر، با 
صبر و متانت  يك فقيه  فيلسوف  و عارف  فقدان  
و هجران  چنين  پسری  را تحمل  می كرد و آنچه  
را در حوزه های  دانش  دين  آموخته  بود، در عمل  

و منش  خويش  تجسم  می بخشيد...«.

    استاد جال الدين همايی در منزل شخصی

زنده ياد ابوترابي از پيشگامان انقاب 
بود. در قم و نج�ف در زمره حاميان 
نهضت امام خميني به شمار مي رفت 
و در همين طريق نيز دستگير شد و 
شكنجه و زندان س�اواك را تجربه 
ك�رد. او در طول س�اليان مبارزه، با 
چهره هاي شاخص مبارزات كه بعدها 
عمدتاً به شخصيت هاي نظام مبدل 
شدند، دوستي و صميميت فراوان 
داشت. با اين همه افكار عمومي  براي 
نخستين بار، نام او را پس از اسارتش 
در س�ال 1359 ش�نيد؛ اسارتي كه 
گم�ان مي رفت ش�هادت باش�د...
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